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مفاهیم وکلیات :
تعریف فلسفه :
کلمه فلسفه در لغت یونانی از دو کلمه فیلیا به معنی دوست داشتن و سوفیا در معنی خرد ودانش به کار رفته است .آنچه از لحاظ تربیتی مهم تلقی می شود عشق به خرد یا خرد دوستی است .فلسفه از دیدگاههای مختلفی تعریف شده است . به خاطر جلوگیری از اطاله کلام می توان گفت : فلسفه کاری است که فیلسوف انجام می دهد .
تعریف تربیت  :
تربیت عبارتست از؛فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین وتعالی پیوسته هویت متربیان
 ،به صورتی یکپارچه ومبتنی بر نظام معیار اسلامی ،به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد. 
فلسفه تربیت :
رشته ای مستقل است که در آن اساس تعلیم وتربیت ؛ رابطه تعلیم وتربیت با دیگر رشته های معرفت انسانی ؛ روشهای تربیتی ونحوه برخورد به مسایل ومشکلات تربیتی 
  مورد بحث قرار می گیرند .

فایده فلسفه: 
گاهی هر معلم یا شاگرد ، سوالاتی از خود می پرسد که در اصل ، جنبه فلسفی دارند . مثلا معلم می پرسد : " چرا تدریس می کنم ؟ چرا تاریخ درس می دهم ؟ و ... " و یا شاگرد از خود سوال می کند : " چرا درس جبر می خوانم ؟ چرا به مدرسه می روم ؟ " وقتی در این پرسش ها ، تامل می کنیم ، در می یابیم که همه ، جنبه فلسفی دارند و به صورت سوالاتی درباره ماهیت انسان و جهان ، معرفت ، ارزش و حیات نیکو در می آیند .

محتوای رشته فلسفه تربیت :
سه مرحله از فکر فلسفی را که به تعلیم وتربیت اختصاص داده شده ومحتوای رشته فلسفه تعلیم تربیت را تشکیل می دهد عبارتند از :
1- وظیفه توصیفی – تحلیلی: فیلسوف تربیتی در مشخص کردن میزانهایی که در واقع ؛ انتخابها را در مراکز تربیتی راهنمایی می کند.
2- وظیفه انتقادی – ارزیابی: در بررسی میزانهای دیگری که فلسفه تعلیم وتربیت مطرح می سازد ( میزانهای منطقی تر ).
3- وظیفه ابداعی : فیلسوف تربیتی در بوجود آوردن میزانهای تازه به منظور اجرای آنها در فلسفه یا رشته تعلیم وتربیت.

وجوه فلسفه :
فلسفه را فعالیتی در سه وجه یا سبک می دانند :
1- فلسفه نظری : 
این فلسفه طریق تفکر به شیوه منظم در باره هر چیزی است که وجود دارد .
فلسفه نظری جستجویی است برای یافتن نظم وتمامیت ( کل بودن ) که در موارد جزیی یا تجارب خاص به کار نمی رود بلکه کاربرد آن در همه معرفت وهمه تجربه است .
( کوششی است در جهت یافتن پیوستگی درتمام قلمرو اندیشه وتجربه).
2- فلسفه دستوری یا تجویزی :
در صدد تعیین معیارهایی به منظور ارزیابی ارزشها ؛ داوری در باره کردار و شناخت قدر هنر است .
این فلسفه مراد ما را از خوب وبد ؛ صواب وخطا و زشت وزیبا مورد بررسی قرار می دهد .
مربی وفیلسوف دستوری برخی اشکال رفتار را ارزشمند می داند وبرخی را خیر .
 او در صدد کشف اصولی است تا اشخاص بتوانند در این مورد که چه اعمال و صفاتی بیشترین ارزش را دارند و چرا چنین هستند تصمیم بگیرند . 
3- فلسفه تحلیلی :
این فلسفه توجه خود را بر کلمات و معنا متمرکز می کند .او مفاهیمی مانند ( علت ؛ ذهن ؛ آزادی دانش پژوهی ؛ برابری دربرخورداری از فرصت ) را به منظور ارزشیابی معانی مختلف آنها در بافت های گوناگون مورد بررسی قرار می دهد.
وی نشان می دهد که چگونه وقتی معانی مناسب با برخی بافتها به بافتهای دیگری منتقل می شوند ناهماهنگی هایی به وجود می آورند . او شکاک ومحتاط است و به ساختن نظامهای فکری راغب نیست .
امروزه رویکرد تحلیلی بر فلسفه آمریکایی وبریتانیایی مسلط است . در اروپا سنت فلسفه نظری رواج دارد .
اما غالب فیلسوفان با این قول موافقند که همه نگرشها به سلامت فلسفه کمک می کند .در آثار همه سرآمدان  این رشته تفکر نظری ؛ دستوری وتحلیلی هر کدام تا حدودی وجود دارد .

فلسفه آموزش وپرورش :
هرگاه فلسفه به بررسی تربیت بپردازد فلسفه آموزش وپرورش یا فلسفه تربیتی خواهد بود .
فلسفه تربیتی در صدد است که آموزش وپرورش را در تمامیت خود ادراک کند وبه تعبیر یافته های علوم مختلف از جهت تاثیر آنها در آموزش وپرورش می پردازد .
بدون توجه به مسایل کلی فلسفه نمی توان سیاست های آموزشی وپرورشی را مورد انتقاد قرار دادیاسیاستهای جدیدی جایگزین آنها کرد .
مهم ترین آن مسایل عبارتند از :
الف ) ماهیت زندگی خوب؛ که قصد آموزش وپرورش نیل بدان است .
ب   ) ماهیت خود انسان ؛ چرا که انسان را آموزش وپرورش می دهیم .
ج  ) ماهیت جامعه ؛ زیرا آموزش وپرورش جریانی اجتماعی است .
د   ) ماهیت واقعیت غایی ؛که همه معرفت ها در پی نفوذ در قلمرو آن هستند .
 فلسفه آموزش وپرورش نیز مانند فلسفه عمومی ( نظری ؛ دستوری یا تحلیلی ) است .
اما چگونه وچه زمانی ؟
فلسفه آموزش وپرورش را ؛
زمانی نظری می نامیم که در جستجوی طرح نظریه هایی در باره ماهیت انسان ؛ جامعه و جهان باشد تا بتواند به واسطه آنها داده های متعارض پژوهش تربیتی و علوم رفتاری را نظمی بدهد وتعبیر وتفسیر نماید 
زمانی دستوری می خوانیم که هدفهایی را که تربیت باید تعقیب کند ونیز وسایل نیل به آنها را معلوم کند
زمانی تحلیلی می گوییم که روشنگر گفته های نظری ودستوری باشد .

ذهنیت ( روح ) فلسفی: 

داشتن ذهن فلسفی برای یک معلم ویا مدیر ضروری است .ذهن فلسفی یعنی همان طرز تفکر ؛ نحوه برخورد با مسایل ؛ گرایش وخصوصیات فکری است که در جنبه های مختلف رفتار فرد به چشم می خورد . در اینجا آن را ازسه بعد مرتبط به هم (براساس نظر فیلیپ اسمیت ) مورد بررسی قرار می دهیم .
خصوصیات ذهن فلسفی: 
الف )جامعیت 
ب   )  تعمق
ج    ) انعطاف

الف ) جامعیت:
این ویژگی مشتمل بر موارد زیر می باشد :
1- نگریستن به موارد خاص در ارتباط با زمینه ای وسیع(امور مخصوص را در یک زمینه وسیع با هم مربوط می سازد وسعی می کند تصویر بزرگ راببیند).
2- ارتباط دادن مسایل آنی به هدفهای درازمدت(در برخورد با مسایل رابطه آنها را با هدفهای اساسی یا ایدآل ها و آرمان هایی که تحقق آنها در آینده امکان دارد از نظر دور نمی دارد).
3- بکاربردن قوه تعمیم(برای تهیه نظریات قابل تعمیم می کوشد او می خواهد از طریق بررسی وتحلیل چند مورد قاعده کلی درست کندیا فرضیه ای ارایه نماید)
 4- شکیبایی در تفکرات عمیق نظری( توجه به جنبه نظری امور ونشان دادن سعه صدر در مقابل افکار وعقاید مختلف ).

ب) تعمق( ژرف اندیشی ) :
خصوصیت تعمق شامل موارد زیر می گردد:
1- زیر سوال بردن آنچه مسلم وبدیهی تلقی می شود( در این زمینه آنچه را که دیگران بدیهی ومسلم می دانند مورد سوال قرار می دهد)
2- کشف وتدوین بنیادها(از راه ژرف اندیشی جنبه های اساسی مسایل را مشخص می کند ودر برخورد با هر نظریه یا مکتب اصول یا مبانی آنها را مشخص می سازد).
3- کاربرد حساسیت برای اموری که دارای معانی ضمنی ورابطه ای می باشند( از آنچه که می بیند چیزهایی که محسوس نیستند بیرون می کشد)
4- مبتنی کردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی قیاسی(در اجرای تعمق از روش فرضیه ای – قیاسی به جای روش  استقرایی – قیاسی استفاده می نماید).

ج) قابلیت انعطاف :
قابلیت انعطاف در اموراداری و آموزشی بسیار حایز اهمیت می باشد ومشتمل بر موارد زیر می باشد :
1- رها شدن از جمود روانشناختی(نجات از جمود روانی ؛ مسایل تازه ؛شباهتهای سطحی یا حوادث غیرمنتظره ؛ جنبه منطقی فکر او را مختل نمی کند .براعصاب خود تسلط دارد وکوشش می کند امور را در وضعی منطقی بررسی نماید) 
2- ارزشیابی افکار ونظریات جدا از منبع آنها(افکار وعقایدرا بدون اینکه تحت تاثیرمنابع آنها قرار گیردارزیابی می کند.تجربیات شخصی واوضاع واحوال روانی واجتماعی و... او را از قضاوت صحیح باز نمی دارد.)  
3- دیدن مسایل با جهات متعدد آنها وایجاد جانشین هایی برای فرضیه ها و جنبه های موردنظر وانتظارات وغیره (ازجهات مختلف به بررسی مسایل می پردازدومیان امور متضاد وامور متناقض فرق می گذاردوآنچه راکه از دو صورت خارج نیست ازآنچه که صورتهای مختلف ممکن است داشته باشدتمیز می دهد.) 
4- شکیبایی در قضاوت موقت ومشروط.(در قضاوت ها جنبه احتیاط را رعایت می کند و از قطعی و یقینی تلقی کردن عقاید پرهیز می نماید ).

مبانی اساسی تربیت :
مهم ترین مبانی اساسی تربیت برحسب موضوع عبارتند از :

الف) مبانی هستی شناختی 
ب) مبانی انسان شناختی
 ج) مبانی معرفت شناختی
 د) مبانی ارزش شناختی
 ه) مبانی دین شناختی
 
الف )مبانی هستی شناختی:
مقصود از  مبانی هستی شناختی تربیت در این مجموعه بخشی از گزاره های توصیفی تبیینی در باره خداوند ودیگر عناصر هستی است که در مباحث جهان بینی اسلامی یا در حوزه دانش فلسفه اسلامی به طور مدلل ومبرهن مطرح شده یا مفروض قرار گرفته است .
مهم ترین این مبانی به قرار زیرند :
1-جهان هستی واقعیت دارد ولی هستی به طبیعت منحصر نیست .
2- خداوند مبدا ومنشا جهان ویگانه مالک ، مدبر ورب حقیقی همه موجودات عالم است 
 3- ویژگی ذاتی جهان موجودات ؛ فقر ونیاز محض به واجب الوجود است .این فقر ذاتی سبب می شود موجودات نه تنها در پیدایش بلکه در بقا نیز به ذات غنی واجب الوجود به طور ابدی محتاج بمانند .
4- در جهان هستی در عین وحدت ،کثرت وجود دارد اما کثرتی غیر اصیل که در نهایت به وحدت باز می گردد .
5- آفرینش جهان هستی غایتمند وخداوند غایت همه موجودات است .
6- خداوند خیر بنیادین هستی است وهمه موجودات عالم را به سوی کمال شایسته آنها هدایت می کند . لذا تمام موجودات جهان هستی از هدایت الهی برخوردارند .
7- جهان آفرینش از نظام احسن برخوردار واراده وسنن الهی بر جهان هستی حاکم است .
8-نظام علت ومعلول وسبب و مسبب بر جهان هستی حاکم است . 
9- جهان آفرینش دارای نظام یکپارچه است سراسر آن آیت ونشانه علم و قدرت وحکمت ومهر نامتناهی خداوند است .
10-عالم ماده وهمه موجودات وابسته به آن وجود تدریجی و در زمان دارند و همواره در حال شدن و دگرگونی وحرکت مداوم هستند .
11- جهان طبیعت وهمه واقعیت های آن اموری در حال تزاحم ، محدود ، پایان پذیر وفناشدنی هستند .

ب) مبانی انسان شناختی: 
منظور از مبانی انسان شناختی آن دسته از گزاره های توصیفی تبیینی مدلل در باره واقعیت وجود انسان است که از تعالیم اسلامی یا معارف اصیل اسلامی در مقام توصیف خصوصیات عموم افراد نوع بشر یا از مباحث مربوط به تعریف انسان در فلسفه اسلامی استخراج شده اند وباید آن ها را به لحاظ نقش محوری تبیین وترسیم سیمای کلی انسان در هر نظریه فلسفی تربیت سنگ بنای اصلی هر گونه توصیف وتبیینی از فلسفه تربیت با رویکرد اسلامی دانست .
مهم ترین مبانی انسان شناختی :
1- انسان موجودی است مرکب از جسم وروح ؛ دو حیثیت درهم تنیده ومرتبط.
2- حقیقت انسان روح اوست وکمال وجاودانگی آدمی به کمال وبقای روح مربوط می شود .
3- انسان فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت یافتن وشکوفایی یا فراموش شدنی است .
4- انسان برحسب فطرت و آفرینش جویای همه مراتب کمال است .
5- آفرینش انسان هدفمند ودر هماهنگی کامل با غایت هستی است .
6- سنت های الهی بر زندگی انسان حاکم است .
7- انسان هم کرامت ذاتی دارد وهم می تواند کرامتی اکتسابی به دست آورد و لذا این قابلیت را دارد که خلیفه خدا روی زمین باشد .
8- همه انسانها بر حسب آفرینش برابرند واز حقوق وتکالیف عادلانه برخوردارند.
9- خداوند توانایی ویژهای به نام عقل وخرد به انسان ارزانی داشته است .
10- انسان موجودی آزاد وصاحب اختیار است که این آزادی واختیار را خدا به او داده است .
11-انسان موجودی است دارای استعدادهای طبیعی متنوع و عواطف وتمایلات گوناگون که می توانند در جهات مثبت یا منفی فعلیت یابند وتاثیرگذار باشند .
12- انسانها ضمن داشتن طبیعت وفطرت مشترک دارای خصوصیات متفاوتند .
13- وجود انسان همواره در حال شدن ،حرکت ودگرگونی است .
14- انسان همواره در موقعیت است ومی تواند آن را درک کند وتغییردهد. 
15- انسان در عین برخورداری از استعدادهای فراوان دارای انواع محدودیت ها ومواجه با بسیاری از تهدیدهای بیرونی ودرونی است .
16- انسان موجودی اجتماعی است .لذا هم وجود آدمی تا حدی قابل توجه از شرایط اجتماع تاثیر می پذیرد وهم می تواند با توسعه وجودی خویش با دیگران ارتباط برقرار کند واجتماع را تحت تاثیر خود قرار دهد.
17- آدمی در حال تکوین وتحول هویت ناتمام وپویای خود نقش اساسی دارد .
 معرفت ، باور ، میل ، اراده ، عمل فردی وجمعی مداوم ودر نتیجه کسب صفات و توانمندی ها و مهارت ها ، عناصر اصلی تکوین وتحول هویت انسانند.
18- هویت دو وجه فردی وجمعی دارد ودر انواع و جنبه های مختلف قابل تحقق است .
19- انسان موجودی مکلف است ونسبت به انجام تکالیف خود نخست در برابر خداوند وسپس در برابر خویشتن ودیگران مسولیت دارد .
20-آدمی برای نقش آفرینی در روند تکوین وتحول هویت خویش به دلیل وجود تهدیدهای بیرونی ودرونی نیازمند استعانت از خدای متعال و بهره مندی از راهنمایی ومساعدت انسان های رشد یافته است . 
21- خداوند که مربی حقیقی آدمیان است همواره مصادیقی از انسان کامل را به مثابه والاترین اسوه های آدمی در مسیر هدایت آنان قرار داده و می دهد تا روند تکوین وتعالی هویتشان با معرفت به این مصادیق وتولا وتاسی به ایشان به وجه مطلوب صورت پذیرد .
22- برای انسان بعد از این دنیا حیاتی بی پایان وابدی شروع می شود که سراسر زندگی واقعی است . اما سرنوشت هر کس در این زندگی جاودانه وحقیقی با معرفت ، انتخاب وعمل اختیاری خود او ودر نتیجه با تکوین وتحول هویت وی در همین دنیا رقم می خورد .

ج) مبانی معرفت شناختی :
منظور بخشی از گزاره های توصیفی وتبیینی در باره شناخت آدمی وحدود آن است که بنابر سنت متعارف در مباحث فلسفی معاصر وبا توجه به اهمیت بسیار عرصه معرفت شناسی در تبیین فلسفه تربیت ، مبانی مربوط به این عرصه از مبانی عام انسان شناختی متمایز گشته است .
 اهم این مبانی عبارتند از :
1- انسان نسبت به شناخت هستی ودرک موقعیت خود ودیگران در هستی توانایی دارد 
2- علم انسان دارای اقسام حقیقی واعتباری است و مراتب وسطوح مختلفی دارد . 
3- معیار اعتبار علم ، مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت است .
4- علم در عین کشف از واقع ، محصول خلاقیت وابداع نفسانی است
 5- علم در عین ثبات دارای ویژگی پویایی است .
6- انسان هم در مقام نظر وهم در عرصه عمل از توانایی تعقل که در
 شناخت حقیقت هستی وکسب سعادت جاوید   نقش اساسی دارد برخوردار است .
7-شناخت انسان با موانع ومحدودیت هایی همراه است
8-  انسان منابع وابزار های شناخت متعددی در اختیار دارد که مکمل یکدیگرند و برای شناخت منسجم و جامع واقعیات و حقایق جهان باید از همه آنها بهره گرفت و نمی توان از برخی به نفع دیگری دست برداشت.

اهم راهها وابزارهای دست یابی انسان به معرفت عبارتند از :
8/1- حواس 
8/2- عقل 
8/3- شهود ومکاشفه 
8/4- وحی والهام 
.
د) مبانی ارزش شناختی 
مقصود مباحثی در باره ماهیت ارزشها ونحوه درک واعتبار بخشی آنها و نیز بخشی از گزاره های مربوط به بیان مصادیق ارزشهای معتبر وچگونگی تحقق آنها بر اساس نظام معیار مقبول در جامعه اسلامی است .
مهمترین مبانی ارزش شناختی عبارتند از :
1- اعتبار ارزشهای حقیقی بر واقعیت های مربوط به عمل آدمی ونتایج آن تکیه دارد .
2- اعتبار ارزشها هم از طریق عقل و فطرت انسانی وهم با مراجعه به نظام معیار دینی معلوم می گردد.
3- ارزشها انواع ومراتب مختلف دارند وبه شکل سلسله مراتبی با غایت اصیل زندگی انسان ( قرب الی الله ) ارتباط دارند .
4- ارزشمند دانستن هر عمل هم تابع حسن فعلی وهم وابسته به حسن فاعلی است .
5- حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظام معیار ربوبی است که با
 انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری این نظام معیار در همین زندگی دنیایی ودر
 جهت تعالی آن از سوی خداوند به انسان اعطا می شود وتحقق آن باعث دستیابی به غایت اصیل زندگی انسان ( قرب الی الله ) خواهد شد.
6- حیات طیبه مفهومی یکپارچه وکلی است که همه ابعاد فردی واجتماعی زندگی انسان را در بر می گیرد وابعاد گوناگونی دارد که در ارتباط وتعامل با همدیگر وبا محوریت شان اعتقادی ، عبادی واخلاقی ، آن را محقق می سازند .
7- حیات طیبه مفهومی ذو مراتب است که برخی از مراتب نخستین آن مطلوب بالفعل همه انسانهاست ولذا باید تلاش برای تحقق حیات طیبه از این مراتب آغاز گردد.
8- یکی از ویژگی های مهم حیات طیبه ، توازن واعتدال در ابعاد مختلف آن است .
9- تاسی به اولیای الهی وتولا واطاعت از آنها و دشمنی با دشمنان راه خدا و اولیای خداوند ، تنها راه تحقق کامل حیات طیبه در مسیر قرب الی الله است .
10- آماده شدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه ، مهم ترین زمینه تحقق این نوع زندگانی است .
11- آزادی حقیقی انسان در رهایی از همه موانع درونی وبیرونی رشد وتعالی انسان ( (نظیر وابستگی به شهوات وتمایلات نفسانی ، پذیرش انواع ستم اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی ، تبعیت کورکورانه از هنجارها وسنتهای غلط واطاعت از حاکمیت طاغوت )) و حرکت به سوی عبودیت خداوند است .
12- عدالت اساسی ترین ارزش اخلاقی واجتماعی در نظام معیار اسلامی است .
13- رافت واحسان و گذشت وبخشش ،مهم ترین ارزش های متمم عدالت هستند .
14- علم و عالم در جامعه و فرهنگ اسلامی نقشی بنیادی دارند ، علم در راس فضیلتها ، ریشه همه خوبی ها ، هم نشین جدایی ناپذیر ایمان ، چراغ عقل ومایه ارزش گذاری آدمیان است ولذا طلب علم فریضه ای واجب بر همگان و احترام به عالم ، اصلی مسلم وتخلف ناپذیر محسوب می شود .
15- زیبایی وهنر از نمودهای تعالی بخش حیات بشری و یکی از تمایلات فطری انسان است و ارزش زیباشناختی هم ناظر به واقعیت های عینی است وهم وابسته به ادراک فرد .
16- طبیعت وپدیده های طبیعی را ، افزون بر ارزش ابزاری در جهت تحقق غایت زندگی ،باید با نگرش نمادین به مثابه آیاتی از حکمت ، لطف و اقتدار الهی ملاحظه نمود .

ه) مبانی دین شناختی
این دسته از مبانی صرفا به مباحثی در باره دین ( چیستی وچرایی دین ، جایگاه دین در زندگی و نسبتی که انسان با آن دارد ، نحوه فهم دین ، قلمرو دین وارتباط آن با سایر معارف و...) می پردازند .
اهم مواضع دین شناختی :
1- دین حقیقت واحدی است که از سوی خدا برای هدایت بشر به سوی سعادت حقیقی و جاوید فرستاده شده است خاستگاه ومقصددین حق فطرت انسان وشکوفایی آن است 
2- دین اسلام در راستای تحقق مراتب حیات طیبه انسان در همه ابعاد فردی واجتماعی ، نظام معیار مورد نیاز برای هدایت آدمی به سوی سعادت جاوید را در همه شون زندگی ارایه می کند .
 3- دین برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد ما را علاوه بر استفاده از تجارب متراکم بشر به خلاقیت وابداع و فعلیت بخشیدن به همه ظرفیت های فکری خویش فرا می خواند .
4- حوزه رهنمودهای نظام معیار دین حق ، همه انسانها در هر زمان ومکان و زبان آن جهانی است .لذا دین اسلام با دو ویژگی ( ثبات و پویایی ) پاسخگوی نیازهای فرد وجامعه در زمینه هدایت انمسان به سوی ساحت ربوبی است .
5- در دین اسلام تفکیک دنیا از آخرت ، فرد از اجتماع ،جسم از روح و امور مادی از ارزش های معنوی ، معنا ندارد .
6- شناخت دین اسلام علاوه بر فهم و تفسیر روشمند قرآن کریم نیازمند بهره مندی از سنت پیامبر (ص) و معصومان (ع)وتکیه بر تبیین و تفسیر پیامبر و اهل بیت از حقایق دینی است .
7- اجتهاد سازوکار فهم روشنمند نظام معارف دینی و ارزشهای مبتنی بر آن برای حرکت دین مدار انسان در چهارچوب اصول و ضوابط ثابت دین و متناسب با مقتضیات زمان ومکان است .
8- معارف دینی ، مجموعه ای است نظام مند ، جامع نگر ، پایا وپویا ، با تلقی منظومه ای از حیات انسان که بر پایه احکام عقل نظری و عقل عملی ( تحت عنوان حجت باطنی ) و با تکیه بر قرآن وسنت معتبر از طریق جریان اجتهاد هدایت کننده عقل مولد و عقل ابزاری بشر و پذیرای نتایج و دستاوردهای معتبر آن هاست .
9- دین اسلام نوید بخش آینده ای روشن برای انسان است که مستلزم تلاش جامعه صالح دینی جهت تاسیس تمدن نوین اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی است .
10- تاسیس وتداوم حکومت بر اساس معیارهای دینی راهکار اصلی تحقق کامل نظام معیار اسلامی و مهم ترین زمینه اجتماعی و سیاسی لازم برای عینیت یافتن حیات طیبه در همه ابعاد و مراتب است .
11- دینداری ( تدین ) پویش خردورزانه ومداوم انسان است برای وصول به مراتب حیات طیبه در همه ابعاد بر مبنای ایمان آگاهانه واختیاری به خداوند ، زندگی اخروی و مضمون پیام هدایت رسولان الهی و با التزام عملی به نظام معیار دینی .
12-دین حق در هدایت حرکت انسان به سوی تحقق حیات طیبه نه تنها هدف و مقصد بلکه راه وروش وصول به مقصود را نشان می دهد : تحقق عینی و تام این هدف به لحاظ فردی در مصادیق انسان کامل ( پیامبر و امامان ) آشکار می گردد و وصول به این مقصد ( تحقق حیات طیبه ) نیز برای همگان در قبول ولایت و تاسی و پیروی فردی وجمعی از ایشان متجلی می شود .

و)با هم نگری مبانی اساسی 
از آن جا که تربیت را کوششی هدفمند برای تحول و حرکت انسان از وضع موجود به وضع مطلوب می دانیم با مرور مبانی ذکرشده همه آنها را در سه محور می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
الف )واقعیت انسان و موقعیت او در هستی
  ب) جایگاه شایسته آدمی در هستی
 ج)چگونگی وصول انسان به جایگاه شایسته خود در هستی

در ادامه به توضیح مختصر هریک خواهیم پرداخت .

الف) واقعیت انسان و موقعیت او در هستی:

موارد زیر اجمالا معرف واقعیت انسان وموقعیت او در هستی می باشد :
1- انسان موجودی دارای فطرت الهی است ، که با اراده آدمی هم قابل فعلیت یافتن و شکوفایی است و هم می تواند به فراموشی سپرده شود اما هرگز نابود نخواهد شد .
2- انسان دارای استعدادهای طبیعی قابل رشد و عواطف و تمایلات متنوعی است .
3- انسان موجودی همواره در حال شدن ، حرکت و دگرگونی است .
4- انسان موجودی آزاد ( دارای قدرت انتخاب واختیار ) است . 
5- انسان توانایی شناخت جهان هستی و ابعاد مختلف آن را دارد .
6- انسان همواره در موقعیت قرار دارد و می تواند آن را درک کند وتغییردهد .
7- انسان موجودی اجتماعی است و شخصیت او تا حد زیادی در اجتماع و تحت شرایط محیطی ساخته و پرداخته می شود .
8- انسان در تکوین و تحول هویت ناتمام و پویای خود نقش اساسی دارد.
9- او با شناخت ، باور ، میل واراده و عمل فردی وجمعی ، در تغییر موقعیت ،تکوین
 وتحول هویت فردی وجمعی وتعیین آینده وسرنوشت خویش و دیگران تاثیرگذار است .
10- خداوند انسانها را با وجود اشتراکات بسیار در استعدادها وعلایق طبیعی ، فطرت
 الهی ، بهره مندی از عقل و اراده و اختیار و ... دارای برخی خصوصیات متفاوت آفریده است . 

ب ) جایگاه شایسته آدمی در هستی:
در توضیح جایگاه انسان موارد زیر را فهرست وار می توان ذکر نمود :
1- انسان آفریده خداست پس غایت زیست انسانی نمی تواند فارغ از غایت آفرینش باشد و غایت آفرینش انسان باید با غایت آفرینش جهان هماهنگ باشد .
2-  قرب الی الله مصداق اتم غایت زندگی انسان از منظر دین است و تحصیل همه کمالات مقدمه قرب به خدا و انسانیت انسان در گرو رسیدن به مراتب آن است .
3- شرط اصلی قرب الی الله تحقق توحید ربوبی در همه مراتب و ابعاد زندگی انسان است . 
4- تحقق حیات طیبه بر اساس انتخاب والتزام آگاهانه و اختیاری نظام معیار ربوبی تنها راه قرب الی الله است .
5-تحقق حیات طیبه دارای ابعاد فردی واجتماعی ودر برگیرنده شیون مختلف زندگی انسان است .
6- مراتب وابعاد حیات طیبه را می توان از منظر دینی مصداق همه مفاهیم و ارزش های ناظر به غایت زندگی انسان که قابل تحقق در زندگی دنیوی بشرند دانست .
7- یکی از ویژگی های مهم حیات طیبه توازن واعتدال در ابعاد مختلف است .
8- مهم ترین زمینه تحقق حیات طیبه در بعد فردی آن است که هریک از افراد جامعه آماده تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد شوند و موثرترین بستر تحقق حیات طیبه در بعد اجتماعی هم آن است که جامعه به لحاظ حیثیت جمعی خود آماده تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه شود .
 
ج) چگونگی وصول انسان به جایگاه شایسته خود در هستی:

1- باید زمینه شکوفایی فطرت الهی انسان را فراهم کرد یعنی سعی شود تا این سرمایه ارزشمند فعلیت یابد ، تثبیت شود وتعالی پیدا نماید .
2- باید زمینه هدایت روند رشد استعدادهای طبیعی و تنظیم عواطف و تمایلات انسان به گونه ای همه جانبه ، متعادل وهم سو با شکوفایی فطرت ، در جهت غایت زندگی انسان مهیا گردد.
3-باید در مسیر قرب الی الله افراد جامعه را جهت تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد فردی واجتماعی براساس التزام آگاهانه واختیاری آماده ساخت تا زمینه شکل گیری وپیشرفت جامعه صالح فراهم شود .
 4- باید در راستای تحقق حیات طیبه زمینه های لازم را جهت تعالی پیوسته هویت افراد جامعه به منظور شکل گیری وتحول مداوم جامعه صالح فراهم آورد .
5- هر انسانی برای تاثیرگذاری در روند تعالی پیوسته هویت خویش باید موقعیت خود ودیگران را به درستی درک نماید.
6- هر انسانی برای درک مناسب موقعیت خود ودیگران وبهبود آن باید شایستگی های لازم فردی وجمعی را کسب نماید ازقبیل : تعقل ، معرفت ، ایمان ،تقوا، انگیزه ،مهارت انجام اعمال صالح فردی وجمعی .
7- باید افراد نسبتا رشد یافته هر جامعه جهت هدایت دیگران در مسیر قرب الهی زمینه های تعالی پیوسته هویت آنها را فراهم نمایند .

تربیت وویژگی ها:
تربیت :
 عبارتست از فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین وتعالی پیوسته هویت متربیان ، به صورتی یکپارچه ومبتنی بر نظام معیار اسلامی ، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد .

تبیین ویژگی های تربیت بر اساس تعریف فوق :
1- تکیه بر نظام معیار اسلامی 
2- توجه به مفاهیم اساسی قرآنی 
3- تاکید بر تکوین وتعالی پیوسته هویت
 4- تاکید بر درک وآگاهی 
5- توجه به عنصر آزادی و اختیار
 6- همه جانبه نگری 
7- اعتدال وتوازن 
8- توجه به شکوفایی فطرت هم سو با رشد استعدادها وتنظیم متعادل امیال وعواطف 
9- توجه به ایجاد آمادگی برای حیات طیبه
 10- تاکید بر بعد اجتماعی تربیت
 11- توجه به چالش های فعلی و تحولات آینده
 12- یکپارچگی

 انواع تربیت :
 مهم ترین ملاک های طبقه بندی انواع تربیت عبارتند از :

الف ) از نظر حیثیت ها یا شئون حیات آدمی، که به انواع زیر تقسیم می گردد:
1- تربیت اعتقادی ،عبادی واخلاقی
2- زیستی و جسمانی 
3- اجتماعی وسیاسی 
4- اقتصادی وحرفه ای 
5- علمی وفناوری 
6- هنری وزیبا یی شناختی 

ب) انواع تربیت با توجه به مراحل رشد، عبارتند از :   
1- دوره جنینی 
2- نوزادی 
3- کودکی اول 
4- کودکی دوم 
5- اوایل نوجوانی 
6- نوجوانی 
7- جوانی 
8- میان سالی 
9- بزرگ سالی 
10- کهن سالی

ج) انواع تربیت با توجه به میزان و نحوه شمول، که به دو دسته تقسیم می شوند :
                                       1- تربیت عمومی    2- تربیت تخصصی

د) انواع تربیت با توجه به نحوه حضور متربیان ،مهم ترین آنها عبارتند از : 
1- تربیت الزامی   2- تربیت اختیاری

ه ) انواع تربیت با توجه به نوع سازمان دهی واعتبار قانونی ،به دودسته قابل تقسیم می باشد :
1- تربیت رسمی   2- تربیت غیر رسمی

عوامل موثر بر تربیت :

اهم عوامل اجتماعی موثر بر فرایند تربیت نهادهای زیر می باشند  :

1- نهاد سیاست 
2-  نهاد دین 
3-  نهاد فرهنگ
4- نهاد تامین خدمات عمومی ورفاه اجتماعی
5- نهاد خانواده
6- نهاد سلامت وتندرستی
7- نهاد اقتصاد
 8-جامعه محلی
9-   نهادمدنی

مقتضیات تربیت :
منظور از مقتضیات تربیت،
       هر گونه اقدام وتدبیر هدفمندی است که مربیان در فرایند تربیت برای تحقق اهداف این فرایند نسبت به متربیان طراحی واجرا می کنند، که اهم آنها عبارتند از :
1- تمهید 
2- تادیب 
3- تعلیم 
4- تزکیه ( تطهیر )
5- تبیین 
6- تذکر وموعظه 
7- انذار وتبشیر 
8- پرسش وپاسخ 
9- تشویق وآزمایش 
10- ابتلا وآزمایش 
11- امر به معروف ونهی از منکر



موانع تربیت :

منظور امور وپدیده هایی هستند که در تحقق اهداف فرایند تربیت تاثیر منفی دارند . البته ممکن است بیرونی یا درونی باشند ممکن است در اختیار مربیان یا خارج از اختیارشان باشند .
 برخی از مهم ترین موانع عبارتند از :
1- دنیا طلبی و هوای نفس 
2- غفلت از یاد خدا 
3- احساس بی نیازی وخودکفایی
4- فقر اقتصادی و کمبود وسایل ضروری معاش 
5- وجود شبهات فکری و عقیدتی 
6- حاکمیت رذایل اخلاقی نظیر لجاجت ،تعصب ، تکبر ، غرور وخود رایی
7- حکومت طاغوت ورهبران غیرالهی ومشرکان وظالمان بر جامعه
 8- غلبه وسوسه شیطان وفکر وخیال باطل بر فضای ذهن واندیشه 
9- استفاده از غذا واموال حرام 
10-  حضور  ( انفعالی  )   در محیط آلوده 
11- دسترسی (مطلق وبی حد وحصر ) به وسایل ترویج فساد وفحشا

اصول عام تربیت :

1- انطباق با نظام معیار اسلامی
2- اولویت تربیت اعتقادی ،عبادی واخلاقی 
3- ارتباط با خداوند وتکیه بر تدابیر ربوبی او
4- تدیج وتعالی مرتبتی 
5- عقل ورزی 
6- اعتدال 
7- سندیت ومرجعیت مربیان 
8- حفظ وارتقای آزادی متربیان 
9- حفظ وارتقای کرامت 
10- عدالت تربیتی  
11- یکپارچگی وانسجام 
12- پویایی وانعطاف پذیری
 13-تعامل همه جانبه 
14- مشارکت وهماهنگی 
15- پاسخ گویی ونظارت 
16- توجه به فرهنگ وتمدن اسلامی وایرانی 
17- تقدم مصالح تربیتی 
18- آینده نگری 

مدرسه صالح :
بستری است برای تحقق تربیت رسمی وعمومی مطلوب . مدسه باید محل تجربه حیات طیبه وآماده شدن متربیان برای تحقق مراتب آن در همه ابعاد وورود به جامعه صالح باشد .
خصوصیات مدرسه صالح :
1- ساده سازی :
به این معنی که تجربیات مدرسه ای باید شکل ساده شده (ونه پیچیده ای ) از تجربیات واشکال واقعی حیات طیبه باشد .
2- پالایش :
 منظور از پالایش زدودن برخی عوارض ونتایج ناخوشایند نامطلوب احتمالی از برخی تجربیات مدرسه است .لذا محیط مدرسه باید دایما مورد پایش و مراقبت مستمر قرار گیرد .
3- متناسب سازی :
 براساس این ویژگی تجربیات مدرسه باید با شرایط رشدی متربیان در همه ابعاد متناسب باشد .البته متناسب سازی به سایر ابعاد مدرسه مانند مدیریت ؛ فضا ؛ وتجهیزات نیز تعمیم داده می شود .
4-تعادل :
 یعنی تناسب با اصول همه جانبه نگری و یکپارچگی .توجه به همه ابعاد رشد انسان.
5-انعطاف پذیری :
برمبنای اصل کثرت گرایی و اصل تفاوتهای فردی ؛ نظام مدرسه ای باید از حدی از انعطاف برخوردار باشد تا برنامه ها و رویه های جاری در آن دچار جمود وتصلب نگردد .

6-حاکمیت رابطه احسان وعدالت : 
عدالت بین مربیان ومتربیان . زیرا خداوند مبنای رابطه انسانها را با همدیگر بر اساس عدل و احسان قرار داده است .
7- مشارکت وتعاون :
 محیط های تربیتی باید به ایجاد فضای رفاقت سالم وتعامل سازنده وموثر با دیگران ورقابت هر فرد با خودش (برای شکوفایی ظرفیت های وجودی خویش )روی آورند .

نظریه های تربیتی معاصر:

  چهار نظریه تربیتی مهم عبارتند از :  
1- نظریه پایدار گرایی:
پایدارگرایان طالب وفاداری هستند. در دنیایی که در آن ناپایداری و عدم اطمینان روبه فزونی است هیچ چیز سورمند تر از پایدار بودن هدف تربیت و ثبات در رفتار تربیتی نیست.
اصول اساسی پایدارگرایی:
1-طبیعت انسانی همه جا یکسان است و تربیت نیز باید برای همه یکسان باشد و معرفت نیز همه جا یکسان است اگر چنین نبود علما نمیتوانستند درباره هرچیزی توافق کنند.
2- انسان ها ازاد اند اما باید پرورش خرد و بازداشت امیال خود را یادبگیرند اگر کودک از یادگیری باز بماند نباید فورا سرزنش شود و اما نباید اجازه داد خودش تعیین کننده تجربه تربیتی باشد زیرا ممکن است تربیتی که او میخواهد همان چیزی نباشد که باید داشته باشد
3- تربیت مستلزم تعلیم و تعلیم مستلزم معرفت است و معرفت حقیقت است و حقیقت در همه جا یکسان است بنابراین تربیت باید در همه جا یکسان باشد
 4- تربیت تقلیدی از زندگی نیست بلکه اماده شدن برای آن است.
5- باید برخی دروس اساسی را که دانش اموزان را باجنبه های پایدار جهان اشنا میکند به او اموخت و همچنین وجود اموزشگاه برای ان نیست که افراد را برای  وظایف شغلی تربیت کند و نباید مدعی اصلاح اجتماعی باشد
6- دانش آموزان باید اثار بزرگ ادبیات فلسفه تاریخ را یادگرفته و با دقت در آن به حقایقی پی میبرند که مهم تر از یافته های او به هنگام پیروی از علایق خود در دوران معاصر است

نقد نظریه پایدار گرایی:
پایدارگرایان تعلیم خود را به شکل نامعقول به سنت قدیم محدود میکند و موجب اسیب رساندن به رشد شخصی کودکان می شود و عقل فقط یک جنبه از شخصیت انسان است اگر چه رفتار عقلانی برای پیشرفت انسانی ضروری است اما جنبه عاطفی بدرت تابع دیگران است.

2- نظریه پیشرفت گرایی:
 این نظریه در مراحل نخستین طبعی فردگرا داشت سپس هدف هایی نظیر همکاری و مشارکت  و سازگاری را شامل شد. پیشرفت گرایی در شکل ناب خود با قبول این نظریه عملگرایان که تغییر نه ثبات جوهر واقعیت است اظهار دارد که اموزش و پرورش در حال رشد است  و همچنین یکسری آراء خاص نیز وجود دارد که:

-آموزش و پرورش باید خود زندگی باشد نه آماده کردن برای زندگی
-یادگیری از طریق حس مساله باید مقدم بر تلقین محتوای درسی باشد اینان معتقدند معلومات عبارت است از ابزاری برای راهبرد تجربه
-نقش معلم مدیریت نیست و بلکه نظر دادن است و باید بدون اعمال مدیریت نقش راهنما را اجرا کند و تجربه خود را به یادگیرنده بگوید
-آموزشگاه باید مشوق همکاری باشد نه رقابت پیشرفتگرایان معتقدند که مهر ورزی و مشارکت بیش از رقابت با اموزش و پرورش تناسب دارد
-تنها دموکراسی است که تعامل ازاد افکار و شخصیت ها را کع شرط لازم رشد حقیقی است فراهم می سازد زیرا در نظر پیشرفتگرایان دموکراسی و همکاری لازم و ملزوم همدیگر اند.
نقد نظریه پیشرفت گرایی:
این ادعای پیشرفتگرا کع کودک بزرگسال کوچکی نیست و نباید با او تنها به منزله یک دانش پژوه رفتار کرد دارای مبانی قوی روانشناختی است و بی فایده است که ما از کودک مادام که به سن عقل نرسیده این توقع را داشته باشیم که به دنبال کارهای فکری مجرد باشد در عوض او باید چیز هایی را فراگیرد که با اکتشاف شخصی قادر به فهم ان است و با توجه به این که زمان در گذر است ممکن است علایق امروزی نیز مثل روزنامه ریروز جالب توجه نباشد و پیشرفتگرایان ادعا میکنند که یادگیری به روش حل مساله بیش از دیگر روش های یادگیری منتهی به کامیابی اصیل فکری است .

3- نظریه بنیادگرایی:
بنیاد گرایی رسما به هیچ ایین و فلسفه ای مربوط نیست ولی با منظر های فلسفی گوناگون سازگار است.
بنیادگرایی مخالف پیشرفتگرایی نیست و فقط با برخی جنبه های خاص آن مخالفت دارد و بنا بر این نظریه برخی امور بنیادی وجود دارد که همه اشخاص برای انکه افرادی تحصیلکرده شمرده شوند باید آنهارا بدانند. بنیادگرایان جبهه متحدی ندارند. چون هر کدام هواخواه فلسفه های متفاوتی هستند اما درباره چهار اصل اساسی توافق دارند:
1- یادگیری از جهت ماهیت خود شامل سختکوشی و غالبا پرداختن به کاری نا خواسته است. بنیانگرا برای ماده درسی اهمیت زیادی قائل است و می گوید وجود علاقه به یک درس در ایجاد کوشش لازم برای تسلط بر آن بسیار دخیل است
2- ابتکار در اموزش و پرورش باید در دست معلم باشدنه دانش آموز. نقش معلم عبارت است از واسطه قرار گرفتن میان عالم بزرگسالی و عالم کودک
3- جذب محتوای درسی مقرر در کانون جریان اموزش پرورش قرار دارد. بنیادگرا با این نظر موافق است که آموزش و پرورش باید فرد را به تحقق استعداد های بالقوه خود توانا سازد.
4- آموزشگاه باید روشهای سنتی انضباط ذهنی را محفوظ بدارد 

تفاوت میان بنیاد گرایی و پایدار گرایی:
 1-بنیاد گرایی مدافع تربیتی است که بر روی هم جنبه فکری آن کمتر است 
2-بنیاد گرایی بیشتر خواهان جذب نو آوری های مثبتی است که پیشرفتگرایی از حیث روش های تربیتی انجام داده است .

3- نظریه بازسازی:
 تئودوربرامِلد با انتشار الگوهای فلسفه اموزش و پرورش و به سوی فلسفه آموزش و پرورش بازسازی شده و آموزش و پرورش به منزله قدرت آیین بازسازی اجتماعی را بنیاد نهاد و پنج نظر عمده که براملد در این نظریه عنوان کرده:
* آموزش و پرورش باید همین جا و هم اکنون خود را به ایجاد یک نظم اجتماعی نو متعهد سازد که ارزشهای اساسی فرهنگ ما را تحقق خواهد داد. آموزش و پرورش باید منتهی به تغییر عمیق در اذهان انسان شود
* جامعه جدید باید یک دموکراسی اصیل باشد که نظارت بر نهاد ها و منابع آن به دست خود مردم انجام میگیرد. نظارت بر نهاد ها و منابع عمده هل فرهنگ از سوی اکثریت قاطع مردم آزمایش بزرگ دموکراسی است. جامعه آرمانی عبارت از دموکراسی است. 
 * کودک‌،آموزشگاه و خود آموزش و  پرورش سخت مشروط و مقید به نیروهای اجتماعی و فرهنگی هستند. براملد میگوید که پیشرفتگرا در مورد آزادی فردی غلو می کند و چون زندگی متمدن به طور کلی یک زندگی گروهی است گروه بسیار مهم است و ما نباید گروه ها را به بد بینی محکوم کنیم و نه باید به طور انفعالی رفتار آنهارا چون امری اجتناب ناپذیر بپذیریم
* معلم باید دانش اموزان را نسبت به اعتبار و فوریت راه حل بازسازی متقاعد سازد و همچنین چون همه ما دارای معتقداتی هستیم نباید تنها به بیان و دفاع از آنها در ملٵ عام اکتفا کنیم بلکه باید برای پذیرش آنها از سوی اکثریت قاطع بکوشیم.

* وسایل و هدفهای آموزش و پرورش باید کاملا بازسازی شود تا مقتضیات بحران فرهنگی کنونی برآورده گردد و با یافته های علوم رفتاری هماهنگ شود. ما بایدبا نظر تازه ای به شیوه تنظیم برنامه های تحصیلی و مواد درسی و روش های عملی و ساخت دستگاه اداری و روش های تربیت معلم بنگریم.

نقد نظریه بازسازی: 
نظریه بازسازی به نحو مهیجی بیان شده است و دعوت آن الزام آوتر است زیرا مدعی است که بر یافته های قابل اعتماد علوم رفتاری مبتنی است. نتایج تجربی مسلّم علوم رفتاری اندک هستند و برای آموزش و پرورش هم مفاهیمی را شامل نیستند. اختلاف نظر میان دانشمندان علوم رفتاری کمتر از اختلاف نظر میان مربیان نیست و همین اختلاف نظر ها مطمئنا کافی است. نظریه بازسازی بعنوان یک مکتب مستلزم تعهد است و معلم طرفدار نظریه بازسازی نمی تواند این مکتب را بدون آنکه خود متعهد باشد و بدون امید به متعهد ساختن دانش آموزان خود تدریس کند.

